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 ی سوریه هنوز پایان نیافته؛ منازعه 

 1اسد سقوط کرده، اما انقلاب پیروز نشده 

 یاسین الحاج صالح 

 نژاد ی سیدسجاد هاشمی ترجمه 

 

 

نویسنده این نوشتاربرای  بودم که  ی  باری استدلال کرده  بار شخصی هم هست. من چند  این پرسش واجد قدری   ،

شان را بر این واقعیتِ  انداز سیاسیهای سوریه باید چشمانقلاب سوریه دیگر شکست خورده و گفته بودم که دموکرات

 سخت بنا کنند. 

ی بر خطا  کنندهظاهر ثابتبه  –مالیخولیا    ی[]تجربه  و متعاقب آن، فوران شعف پس از سالها  –نزد برخی، سقوط رژیم  

رغم سقوط رژیم[ قانع نشده بودم،  اند. اما من هنوز هم ]بهبودن من بود، و برخی دوستان این دیدگاه را اظهار هم کرده

 یا انرژی کافی برای دفاع از موضعم را در اختیار نداشتم.  موردنیازولو در آن زمان یا استدلال 

 آید، تلاش نخست من است در این راستا.آنچه در پی می

 

 اند! کسانی پیروز شده 

ی، که  گرای سن  به دست ائتلافی از نیروهای اسلام  –توانست سقوط کند که کرد  شاید رژیم اسد فقط به این صورت می

المللی هم به سودشان بود. اما  ای و بینوحال منطقهجان بودند و وضعسخت  از حیث ایدئولوژیک منسجم و در نبردْ
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مارس    ی زمانیِ در دل بازههای پساانقلاب، هر فرضی مبنی بر وجود همگنیِ ولو حداقلی  وتابِ سالوسوی پرپیچسمت

 کند. اعتبار میرا بی ۲۰۲۴تا دسامبر  ۲۰11

تلفیقی از   ،۲۰1۲ی سال آمیز بود و تا میانهکه در ابتدا صلح –سوری آغاز شده بود -ی نزاعی سوریمثابهچیزی که به

شیعه دگردیسی یافت و در این بین  -ی بعداً به تقابلی از جنس تقابل سن   – آمیز و مسلحانه پیدا کرده بود  صلح  حالت

. این  بودندهایی که بیشتر مشمول ایران و برخی کشورهای خلیج  ای آن بیشتر و بیشتر شدند؛ دلالتهای منطقهدلالت

ی آغاز  های شیمیایی، که لحظهبر سر سلاح ۲۰1۳فاز تداوم داشت، تا زمان توافق ایالات متحده و روسیه در سپتامبر 

ی  صورت مداخلات مستقیم نظامی ادامه یافت: مداخلهو بعداْ هم به  –بود    دوردستشدن ]این منازعه[ از  المللیبین

 .۲۰1۶ی ترکیه در سال و مداخله  ۲۰1۵ی روسیه در سال ، مداخله۲۰1۴ایالات متحده در سال 

های غیرانقلابی  ای از نزاع فزاینده-دم - زیر تلِ هر  سوری، انقلابْ  از دستان انقلابیونِ  ی کنترلرفتهرفتن رفته  کفبا از  

شکل »جنگ علیه تروریسم« بازآرایی شد که عملاً  و در نهایت به  – ای  ای و منطقههایی فرقهنزاع]یعنی[    –مدفون شد  

 کرد. کمکحکومت اسد به بازیابیِ 

از  سال این سال  –بودند    فرسایشهای فلاکت و  سال  ۲۰1۶های پس  انقلاب.  از  ها نشانگر شکست  چیزی بس دور 

گرا بر آن، و فروپاشی کامل ارتش آزاد سوریه، و سرسپردگی اپوزیسیونِ سیاسی  انقلاب بودند، و چیرگی نیروهای فرقه

 به ترکیه.

ی« در ادلب هم بود. نیروهای  ن  پارگیِ هرچه بیشترِ ملی، شاهد پیدایش یک »موجودیت سُتکه  یهاین دوره، در میان

  ند ای شدن بودشدن و فرقهشدن، نظامیرادیکالیزه  مسلط در این موجودیت، فقط تا حدی محصول فرایندهای درونیِ

های  ی هدفمند تسلیحات شیمیایی و بمبمند، کشتار گسترده، و استفادهی خشونت نظامفرایندهایی منتج از تجربه  –

شده و نااجتماعیِ  آن اشکال جهانی  محصولِ   هم   ی. در حقیقت، این نیروها به همان اندازه ن های سُ علیه جماعت  ای بشکه

 در عراق ریشه دوانده بود.   ،از انقلاب سوریه قبلترها نیهیلیسم اسلامی بودند که سال

انقلاب سوریه هیچ نقشی نداشت، و حتی پیدایش این دسته هم   آغازینِ در مراحلِ ،ای که اکنون در قدرت استدسته

نداده. رییساز درون جامعه نامدوره  یِ جمهوری سوریه رخ  با  های مستعار  ی گذار آن، یک جهادیِ سابق است که 

ها و با  ی سالیانی است که وی در آنجا صرفِ جنگ با آمریکاییشدهگوناگونی در عراق عملیات انجام داده، و تربیت

جهادیِ    -  سلفی  گروهِ  ،شده شناختهی کمپس از آن، این چهره  ی متمادی هالی عراق کرده است. سا ی شیعهدولت تازه

 کرد. ی النصره را در سوریه رهبری میجبهه

  – یابیِ ملیِ آن ستیز داشتند  که هم در سخن و هم در عمل با انقلاب و نمادهای آن و شکل  –هم او و هم گروه وی  

ای مردمی در بستر بهار عربی آغاز  انتفاضهی مثابههای قیام سوریه ریشه داشته باشند که بهبیش از آنکه در دینامیسم

. او متعلق به  زدپس میشده بود، در نیهیلیسمی وحشی و فراملی ریشه داشتند که هم جوامع ما و هم کلیت جهان را 

تواند مبنایی برای  ها و الگویش نمیاقلیتی که ایده –خوانی دارند گر است که تمایل به مخالفگرا و توطئهاقلیتی نخبه

خودِ دقیقاً  و  بگیرد،  قرار  یا سیاسی  اجتماعی  اکثریت وسیعِ  ملی  سرهیک   ساختش   یک  تاریخ  با  گرایی، دموکراسی، 

 ی سوریه یا هر شکلی از نظم سیاسی مدرن در تضاد است. سوریه، و حتی مفهوم جامعه
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، بلکه  استنظام سیاسی    ی کنندهنفی  شکل رادیکال نه صرفاً به آن دلیل که به  – به این دلیل است که نیهیلیستی است  

 کند. موجودیت جمعیِ سیاسی را انکار می کلی مبانیِطوربه این دلیل که به

داعش کماکان پذیرای آن است، دور کرد.   نیهیلیسم شدیدی که  از  را  تحریرالشام خود  هیئت  با گذر زمان، هیئت 

پرچم انقلاب سوریه بازایستاد، اما کماکان از منظری    ردِ رفته زبان انقلاب سوریه را اتخاذ کرد و از  تحریرالشام رفته

 کرد. برترانگار فعالیت مییسن   اختصاصاً 

هایی  شامل دسته  -  ۲»عملیات پس زدنِ تهاجم«]در[    – در کنار هیئت تحریرالشام، ائتلافی که رژیم را سرنگون کرد  

ویژه علیه کردها در  دارند، به  بدرفتاری و سوابقی دراز در  نیستند    ای هیچ آرمان عمومی  واجد   شد که یاغی و فاسد می

هایی که  ی آنها بودند؛ دستهی که در شمال سوریه تحت ادارهانمردم  ترِعفرین و البته همچنین علیه جمعیت گسترده

 اند.کردهنیروهای نیابتی ترکیه عمل می یثابهم  عملاً به

این همه: آیا می   که   – ای برای انقلاب نامید  شود سقوط رژیم را همچنان پیروزیبا این وصف، و با در نظر داشتنِ 

 های امنیتی رژیم اسد پدیدار شدند؟از زیر آوار برخاسته؟ همچون آنهایی که از اعماق زندان صیدنایا و دستگاه  ]گویی[

و    گستردهی شعفی گسترده و موجه را در سرتاسر سوریه زد، شعفی که غیاب ترس از کشتار  سقوط ]رژیم[، جرقه

های غربی و آغاز احیای  شدن تحریمصلح و برچیده  ، کرد. امید به اینکه پایان رژیمو ویرانی حفظش می  جویی انتقام

 شد.این شعف می ]تداوم[ دنبال خواهد داشت نیز سوختی برایاقتصادی را به

از کسانی که جشن می این وجود، بسیاری  آنکه همچون  گیرند، احساس پیروزی نمیبا  از  کنند. سقوط رژیم بیش 

 شود. نامندش دیده میی« مین ی آنچه که »موجودیت سُغلبههمچون دیده شود،  ۲۰11پیروزیِ انقلاب 

سازی و فقر را پس از انقلاب تجربه کرده، روایتی قدرتمند مبنی بر قربانی  هرهای سال کشتار و آواکه سال  این گروه

ی پسااسد نیستند و  انگیختارهایی که چندان مناسب مرحله؛  جویی رابودن را قوام داده، و نیز میلی شدید برای انتقام

 عقلانیت خواهند شد. گری و عدمساز تبعیض، افراطیبه احتمالِ بیشتر، زمینه

بروز خشونت  با  جاری  سال  مارس  ماه  در  انگیختارها  نسلاین  منطقههایی  در  مرحلهکشانه  به  ساحلی،  انفجار  ی  ی 

دورازخشونت را هدف قرار  بهی رژیم، بسیاری از علویانِ  ماندهرسیدند و به تبع شورشی محدود از سوی نیروهای باقی

 دادند.  

ی ریشه  ی سن  در میان جامعه  عمیقاً   [سالهچهارده  منازعه]یدرستی استدلال کنند که اگر این  کسانی ممکن است به

به سمت    منازعهشد. اما این واقعیت، گذار عمیق این  کرد و نه به سقوط رژیم منتهی میندوانده بود، نه دوام پیدا می

های سیاسی  یافتن در قالب واقعیتکه اکنون در حال سروشکل  چیزی  –کند  گرا را پاک نمیجهتی انحصارگرا و فرقه

 و نهادی هم هست. 

 

 ... اما این انقلاب نیست که پیروز شده! 
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تری قرار دهم: آیا با سقوط  کنم که پرسش محوری را در چارچوب مناسبمن این تأملات را بدین منظور عرضه می

 به کامیابی رسید؟  ۲۰11، انقلاب سال ۲۰۲۴انتهای سال رژیم در 

شود که در  که عمدتاً در بین کسانی ابراز می  –حاضر و آماده به این پرسش، دست بالا را دارند. پاسخ اول    دو پاسخِ

سن   »موجودیت  که  میآنچه  میی«  جای  مینامندش  ابرازش  کسانی  یا  جنبش  گیرند  یک  نه  را  انقلاب  که  کنند 

 ر است که بله، انقلابْ آشکارا کامیاب گشته است. صِمُ –دیدند ی میبخش ملی، که یک کودتای سن  رهایی

  – فهمد گرای مسلح مییابیِ یک گروه اسلامحاصله را در چارچوب تسلط دادِکند و برونپاسخ دوم، این مدعا را رد می

می استدلال  سوریهو  که  قدرت  ،کند  و  ملل  سازمان  که  است  افراطیونی  تحت حکمرانی  آناکنون  بزرگ  را  های  ها 

یا نه، منطق این پاسخ به    بکند تصریح به سرنگونیِ رژیمِ تازه دعوت  کنند. فارغ از اینکه این پاسخ بهتروریست تلقی می

 اشاره دارد.  ]ضرورتِ سرنگونی[ همین

هستند(، اما چندان در    شان کسانی که این باور را دارند ممکن است در سوگ سقوط اسد نباشند )هرچند که برخی

سوی فهمی  ها، بهآید، تلاشی است برای فراتر رفتن از هر دوی این پاسخشعف هم نیستند. آنچه در پی می-و-شور

 ی آنچه که سقوط اسد حقیقتاً نمایانگر آن است. شده دربارهتر و کمتر قطبیظریف

رخدادی عظیم است. این صرفاً از جنس یک نظر شخصی نیست. این    کنم: سقوط رژیم اسد حقیقتاًبار دیگر بیان می

اش بودند؛ چنان که  های ممیزهویژگیآلودگی و اضمحلال  خون  اشی فروپاشیتا واپسین لحظه  رژیم، رژیمی بود که

های بسیاری  ودستگاه امنیتیِ عظیم رژیم شواهدی بر آن است. حکومت رژیم بس طولانی بود و خونزندان صیدنایا و دم

گرایی دامن زده بود و حاکمیت ملی را با محافظت  از مردم خودش را ریخته بود و اموالشان را تصرف کرده بود و به فرقه

 ی سوریه، و منابع سوریه.های سوریه، جامعهآن هم به بهای زمین – خارجی معامله کرده بود 

که بایستی    –رژیمی مبتنی بر خیانت ملی    –، رژیمی بود غیرملی  آیدبه حساب میبه بیانی که اکنون قدری کهنه  

آن   پایان دادن بهشکل فوری به شد. هرچه پس از آن رخ دهد، این واقعیت را تغییر نخواهد داد: سوریه بهبراندازی می

 اگر که بنا بود شانسی برای بقا داشته باشد. ؛ ی تاریخ نیاز داشتفصل مرگبار و وامانده

توان اغراق کرد. نوعی تکان عظیم در زمین است که هیچ چیز در جامعه، اندیشه یا هویت در بزرگیِ ابعاد این واقعه نمی

را دست باقی نمیجمعی  رقابتنخورده  و  اتحادها  ترسیم شدهگذارد.  نو  از  تازهبندیاند، قطبها  ای در حال رخ  های 

  – شوند  سو کشیده میدهد از همهها حتی پیش از آنکه بتوانند بفهمند که چه چیز دارد رخ مینمودن هستند، و آدم

 ی عظیم گرفتار شده باشند.   های یک زلزلهلرزهگویی که در پس

ها نیست. بلکه تلاشش آن است که شدت نیروی آنچه  ی جغرافیایی، هدفش انکار عاملیت سوریاین مقایسه با فاجعه

هاست  که رخ نموده را به بیان در آورد و نیز ترسیم کند که چگونه آن نیرو در حال شکل دادن به خودِ عاملیت سوری

 کند. پرنوسان و ناآرام بدل میاین بزنگاه، به چیزی  همچون خودِ ،و دارد این عاملیت را

 دهد.و این امر، همه را در بحران قرار می

که خود را بیرون از این بحران  -خصوصاً در بین آنانی که درگیر زندگی عمومی هستند  –ای نیست  امروز، هیچ سوری

 یا نامتأثر از این دگرگونیِ ژرف و نامنتظَرِ جهان ما بیابد. از جمله خود فاتحان. 
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بزنگاهی که مستلزم تأمل است، هرچند که فضای    –کننده است  هستیم، که مستعد اما گیج  ۳ما در یک بزنگاه بینابافتی 

پذیر  فرم و هنوز شکلایم، شرایطی بیناچیزی برای هرچیزی جز خودش باقی گذاشته. ما در وضعیت سیالیت ساکن شده

ای به ما بستگی دارد. معنای در وضعیتِ میانه بودن همین است: زمانی که چیزها،  کم تا اندازهآن دست  که صورتِ نهاییِ 

بازد و جهان تازه در  کهنه هرروز رنگ می  جهانِ ، وضع آشوبی که در آن – اند ها در دل گذار تاریخیها و ایدهخویشتن

مقاومت می  برابرِ و عمدتاً  صورت گرفتن  موقت  میانه،  در  تحلیلی  است:  به همین گونه  نیز  ما  تحلیل  کند. وضعیت 

ه سخن  یافتنهای شکل، از واقعیتافتدو به تردید میزند  وپا میکه سخت برای یافتن زبانی مناسب دست  –آزمایشی  

 سروشکل باشد. گوید، و خودش هم در این خطر است که بیمی

]اما[ عظمت این بزنگاه یک چیز است و ادعای اینکه انقلاب کامیاب شده، چیزی دیگر. سرنگون کردن رژیم یکی از  

 ای برای نیل به غایات بزرگتر، و نه غایتی در خود. اما همچون وسیله –اهدافِ کانونیِ انقلاب سوریه بود 

ای که ریشه در برابری، کرامت و حاکمیت قانون داشته  سوریه  –ی تازه و آزاد بود  هدف انقلاب، ساختن یک سوریه

گرایی و شکنجه رها شده باشد. به آن معنا، خیر؛ انقلاب کامیاب نشده است. و با گذشت چند ماه از  باشد و از فرقه

 . هستیم سقوط اسد، هیچ نشانی از این نیست که ما به سوی اهدافی که زمانی وجوه ممیز انقلاب بودند در حرکت

، یا اگر سخاوتمندتر باشیم، با  ۲۰1۳، یا در بهار  ۲۰1۲ی سال  حال یا در میانه  – ناکام ماند. فروپاشید    ۲۰11انقلاب  

تمامی از جنس دیگری است:  . سقوط رژیم به۲۰1۶ی شرق حلب از سوی رژیم و متحدانش در اواخر سال  تصرف دوباره

شکافی   ؛ ای است سترگی میان این دو امر فاصلهحاکی از پیروزی انقلاب نیست. فاصلهعظمتش انکارناپذیر است، اما 

 پرناشدنی.

نبردی که نیروهای بسیاری درگیر آن    –ی سوریه بود  تداوم داشت، منازعه  ۲۰۲۴تا دسامبر    ۲۰11چیزی که از سال  

 هایشان، سوری نبودند.بودند؛ نیروهایی که برخی سوری بودند و البته اغلبشان، از جمله نیرومندترین

 ویژه که سقوط رژیم تا حد زیادی دستاوردی سوری بود. آیا آن منازعه با سقوط رژیم پایان یافت؟ امید بر آن بود، به

ی همچنان جاری، آشوب امنیتی، و  جویانهدهند: کشتار علویان، اقدامات انتقامها چیز متفاوتی را نشان میاما نشانه

کنند که همچنان بس  ای دلالت میی مسلط برای به انحصار در آوردن قدرت، همه به منازعهی دستهشتاب سراسیمه

 زنده است.

 

 نیهیلیسمی دیگر 

ی این نوشتار خود را به پاسخ دوم و منفی به پرسش »آیا انقلاب کامیاب شد؟«  ی امور بالا، نویسندهبا نگاه به همه

 اشتراکِ بیش از اینِ چندانی ندارد.  ، هرچند که با حامیان این پاسخ –یابد تر مینزدیک 

-  ی حاکم باید به هر طریقِ ممکن برانداخته شوددهد که نظم تازهخصوص خود را از این مدعا فاصله مینویسنده، به

ی نوعی بدکاربریِ کننده. این امر، بازنماییها« و »افراطیون« مستتر استمدعایی که اغلب در سخن گفتن از »تروریست

ای که این اصطلاحات را از مبانی اخلاقی،  گری« است؛ بدکاربریاصطلاحاتی چون »تروریسم« و »افراطی  سازِمشکل
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  –دهد  هایی معین تقلیل میهایی شعارگونه برای الصاق به گروهکند و آنها را به برچسبحقوقی و مفهومیشان بری می

 بسا نیهیلیستی هستند. شود که خود، بسترهایی افراطی و چهای که اغلب در بسترهایی استعمال میبدکاربری

سیاسی  به اهداف  به  دستیابی  برای  غیرنظامیان  دادنِ  قرار  هدف  یعنی  »تروریسم«  نادقیق،  که    – تعریفی  تعریفی 

ترین  ی اسد را در میان اصلیکنندگان از این واژه، مثل ایالات متحده و اسرائیل و رژیم ملغا شدهپربسامدترین استفاده

 دهد. آن جای می مرتکبان 

رود.  گراهای سنی به کار میطور تلویحی صرفاً در قبال اسلامبرند، که بهگرایانه هم بهره میاز این واژه برای مقاصد فرقه

ای که دیگر توصیفگرِ ردِ هر نوع مذاکره و مصالحه و همزیستی نیست،  واژه – گری« هم کارکردی مشابه دارد »افراطی

صورت برخی  صرفاً  ذیل  بندیبلکه  را  ایدئولوژیک  ایدئولوژیمی  خودهای  اسلامنهد:  و  های  آن،    ترقبلگرا،  از 

 های ناسیونالیست فلسطینی. ایدئولوژی

گرا  زبانی است پژمرده، نخبهی انتقادی یا سیاست دموکراتیک هم نیست.  زبان اندیشه  –این زبان، زبان انقلاب نیست  

اغلب    بخشی ندارد. بدتر اینکه، این زبانْگذاری و نژادپرستی است و هیچ پتانسیل رهاییو اقتدارگرا که غرق در تبعیض

های سیاسی یا  خشونتی کلامی و عاطفی که نه فقط جنبش  – شود  جو ظاهر میهای آکنده از خشم و ستیزهدر بیان

 دهد.هایی مردمی را نیز هدف قرار میها، بلکه جماعتایدئولوژی

بخشی به انقلاب هم نیستند، و  گر به انقلاب نیستند، در تکاپوی تحققکنند، دعوتکسانی که به این شکل صحبت می

 پرفشار هم نیستند.  حساس و  ای دموکراتیک در بستریمبارزهدر حال احیای 

از   های اگر بشود چیزی سیاسی را در این بین تشخیص داد، وجه سیاسی ]چنین گفتاری[ بر پتانسیل انفجاریِ شکاف

 تکیه دارد. المللی برای پایین کشیدن نظم کنونیبه ارث رسیده و امید به جلب پشتیبانیِ بین قبل

ای دارد به آن قسم نیهیلیسم اسلامی  دهندهو شباهت تکان  –چیزی در این ]گفتار[ هست که عمیقاً نیهیلیستی است  

اعتنا به تبعاتش، و برخاسته از ستیزی با خود جامعه  خشمگین واقعیت، بی  در سوریه رخ نمود: انکارِ   ۲۰1۲که در سال  

 ی معاصر ما. جامعه ها از ماهیت انسانیِبسیار شبیه به انزجار جهادی –

ناقض  چنین چیزی،  .  خواهد بود  گراافراط  خوییِ دوسویه داشته باشد، ماهیتاً ای که ریشه در این ستیزهورزیسیاست

خود را ناممکن    گرداگردِ  ساخت هر نوع اکثریت اجتماعی یا سیاسیْ  ]نتیجتاً[  که  ؛ورزی، مذاکره و مصالحه استسیاست

 کند.می

 

 ورزی گری، حامی سیاست ضد افراطی 

بدون خشونت، تحریک و دستورکارهای تحمیلی. این مرحله باید زمانی    –ی گذارِ آرام نیاز دارد  سوریه به یک مرحله

تحریم رفع  ]عمومی[،  احیای خدمات  گرفتن،  نفس  برای  امکانباشد  بازگشت گستردهها،  کردن  و  پذیر  آوارگان،  ی 

 هایی که برای آشکار کردن سرنوشت ناپدیدشدگان در جریان است. پیشبرد تلاش
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فرد هم هست، که در آن دمشق باید  ترتیباتی سیاسی برای نواحیِ دارای وضعیت منحصربه  ]اتخاذ[  این گذار نیازمند

که حافظ وحدت ملی باشند و دخالت خارجی    ۴محلی یا »خودگردانی«  امتیازاتی معنادار بدهد و از اشکالی از حکمرانیِ

 را کاهش دهند، پشتیبانی کند. 

مبتنی بر   ورزیِ ح است به سیاستبسیار مرج   –ها  ها، کردها و علویدروزی  – امتیازدهی به جوامع محلی و قومیتی  

 المللی متکی خواهد شد. ای و بینهای منطقهبه قدرت ،زور، که در نهایت برای پشتیبانی

  آمیز است، هم در داخل و هم در خارج. این رویکرد، بهترین شرایط را برای حرکتِامروز، رویکرد صحیح، رویکرد صلح

کند. آن  ی عمومی، فراهم می، و برای تجدید سازمان و بازآرایی کنشگران عرصهرویمیانهی سوریه به سمت  جامعه

 ی تحت رژیم اسد را ویران کرد، اکنون به کار سوریه نخواهد آمد.مبتنی بر زور که سوریه ورزیِ سیاست

برخی ممکن است بپرسند: چرا درنگ؟ چرا همانطور که با حاکمان قبلی درگیر شدیم، با حاکمان جدید درگیر نشویم؟  

  ای حمایت اجتماعیِ ورزیبینی نهفته است. برای چنین سیاستکاری و هم در واقعملاحظه در  هم ،پاسخ به این سؤال

ندارد   بین جماعت  – چندانی وجود  در  آنها حساب کردهحتی  روی  اعتراض[  ]برای  برخی  نه کردهای  هایی که  اند. 

 امروز در پی انقلاب یا قیام مسلحانه نیستند.   –به رغم کشتار ایشان    –های سویداء و نه حتی علویان  جزیره، نه دروزی

نمایندگیکثرت  یک نظامِ در عوض، خواست گسترده، خواست   که    نظامی   – تر است  زدودهتر و مرکزیتکنندهگراتر، 

 و فعلاً، از طریق ابزارهای سیاسی دنبال شود.  –بخش باشد حقیقتاْ عادلانه و رهایی

های  های غیرسنی غیرعرب و برخی عربآیا این وضعیت ممکن است تغییر کند؟ آیا ممکن است ائتلافی انقلابی از گروه

های  حلیعنی اگر راه  –گری انحراف یابد کار پدید بیاید؟ فقط اگر قدرتِ حاکم فعلی به سمت افراطیی غیرمحافظهسن 

رد کند   را  امور،  وسویی چنین سمت  – سیاسی  ی  از  بگیرد.  به خود  واقعیت  است شکل  ریاضیاتی:    ا ممکن  بیانی  به 

گیری[  تواند در نهایت برابر باشد با ]شکلی ایشان، میگرایانههای افراطگریِ حاکمان ضربدر طول مدت سیاستافراطی

 یک ائتلاف انقلابی جدید. 

گری دید: ائتلافی که یک آرمان عمومی مشترک  ای در برابر افراطیاما چنین ائتلافی را باید همچون یک نیروی مقابله

خلاف بیان انحصارگرا  به  –کند  گرایی حرکت میروی و شمولبرد، و به سمت میانهسازد، جنگ بر سر هژمونی را میمی

 رایج است.  بسیار که این روزها در میان مخالفان حکومت کنونی ایبرآشفتهو 

فی یا جهادیِ  لَ گرا در دل ساختار حکمرانی فعلی هستیم. یکی انگیختارهای سَدر حقیقت، ما شاهد دو نوع گرایش افراط

ترین انگیختار  کنند، اما خطرناککنند و ترس اجتماعی ایجاد میای جلب میکه اینها توجه رسانه  – گرا )یا هر دو(  افراط

دهی به دولت  ی قانون اساسی و شکلگرا هستند، که تجسمشان در اعلامیهنیستند. دوم، گرایشات تمرکزگرای افراط

های تمرکزگرا  بود و ظاهراً برخاسته از میلی برای تجمیع قدرت در دست گروهی کوچک در رأس هستند. این گرایش

تر  ها دارند، اما در درازمدت خطرناکهای و جهادیی سلفیهای پراکندهگریوجه دراماتیک کمتری نسبت به افراطی

 خواهند بود.
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دهی دولت در پی  ی قانون اساسی و شکلای خلق شده: آن ثبات نهادی که اعلامیهبه جای حل مشکل، مشکل تازه

  شدگیِ اجتماعی و جغرافیاییِ کنونی کشور، شدنی نیست. تقلاها برای حصولِ تکهتکه  ی میانه  تضمین آن هستند، در 

 شدند، نه پیش از آنها. وفصل این مسائل اجتماعی و جغرافیایی انجام میثبات نهادی باید پس از حل

اند. کت تنگی برای سوریه  گذاشته  گاریی این مسئله، احمد الشرع و تیمش، اسب را پشت سرِ  ی ادارهبا این شیوه

 راستی، کار درست، دست رد زدن به آن است. و به –کند اند که هیچکس را به پوشیدن آن راغب نمیدوخته

ها یا کردها چارچوب  تصور نیست که دروزیقابلوفصل خواهد شد. از یک سو،  داند که مشکل چگونه حل هیچکس نمی

رسد )و البته  حلی که از طریق زور تحمیل شده باشد هم ناممکن به نظر میکنونی را بپذیرند. در سوی دیگر، راه  نهادیِ 

 (. نیزنامطلوب 

ی قانون  حاضر بر اساس مذاکره است؛ خصوصاً بازآراییِ اعلامیه  بازآرایی جدیِ دولتِ   ترین مسیر، آغازیدنِامروز، مناسب

قوه شکلاساسی،  فرایندهای  و  مجریه،  ارتش  ی  به  شکافبه  –دهی  بر  بتوند  که  از  طریقی  کند،  غلبه  کنونی  های 

ی  مندیِ واقعیِ جامعهشکلی منعطف به کثرتسوریه را مبتلا کرده جدا شود، و به  ای که تاریخِکنندهخفه  تمرکزگراییِ

 سوریه پاسخ دهد.

ای پیش از ماه مارسی که گذشت بازگردیم تا بتوانیم  این به معنای آن است که دو یا سه قدم به عقب برداریم و به نقطه

گیری نهادهای عمومی  پیش از شکل  ،های سیاسیحلحرکت کنیم. بهترین رویکرد آن است که راه  جلواستوارتر به  

 حاصل شوند، و نه برعکس. 

های میانه، و ساخت نهادهایی که بتوانند اجماع حاصله  حلسیاست یعنی مذاکره، یعنی مصالحه و امتیازدهیِ متقابل، راه

 را برپا بدارند. 

زمانی. و هیچکس نباید خود  مدت  از گذرِ  بعدولو    –انقلاب گشوده خواهد شد    ورزی بسته شود، درِسیاست  اما اگر درِ

 ی او، نه.کند و دربارهی دیگران صدق میرا فریب دهد و گمان کند که این قاعده درباره
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